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که: »خداوندا، پس از من چه  ک انداخته بود  خواب و خورا

کسی بر تختگاه ایران زمین می نشیند؟«
از او  پس هر شب و روز به درگاه خداوند راز و نیاز می کرد و 
راه قربانی و  این  که در  فرزندی طلب می کرد. طبیعی بود 



بر  را می نواخت و سفرۀ خانه اش  فــراوان می کرد و مستمندان  نیازِ  و  نذر 
گسترده بود. روی مردم محتاج باز و 

کرد و فرزندی چون قرص ماه به او داد. هرمز  تا اینکه خداوند دعاهای او را اجابت 
کودکی آثار شکوه و بزرگی در چهره اش نمودار  نام فرزند را خسرو نهاد، چون از همان 

گویی یوسفی دیگر به دنیا آمده بود. بود. زیبارو بود؛ 
که یک آن غفلت از او مساوی است با از  دایه ها یک دم از او غافل نمی شدند. می دانستند 
که در راه تربیت او بیشترین خون دل را می خوردند،  کسانی  دست دادن جان خود. پس 
و  ــازی  ب وسایل  زیبنده ترین  و  لباس ها  بهترین  بــودنــد.  آمــوزگــارانــش  و  دایــگــان  همانا 

کی ها در اختیار او بود.  لذیذ ترین خورا
کار می گرفتند. علوم آن روزها را به او یاد  آموزگاران هر چه در توان داشتند، در تربیت او به 

می دادند تا در بزرگسالی قدر علم و معرفت را بداند.
چون  شد.  سرآمد  بحثی  و  درس  هر  در  خسرو  و  گذشت  روزگــار 
و دل  با جان  را  آموزگارانش  استعداد داشت، حرف های 
قبول می کرد و به حافظۀ  قوی خود می سپرد. تا نُه 
سالگی به مکتب رفت. پس از آنکه از نظر قدرت 
بدنی جا افتاد و به اصطلاح استخوان هایش 
محکم شد، او را به میدان سوارکاری بردند. 
یک هفته نگذشته بود که ترس او از اسب 
مفید  و  زیبا  مــوجــودی  را  اســب  و  ریخت 
اسب  یک  که  می کرد  فکر  خسرو  دانست. 
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کند و  خوب برای خودش ثروتی است و می تواند او را در جنگ ها پیروز 
در مواقع حساس از مهلکه برهاند. بهترین اسب ها را از اصطبل پادشاهی 

به خوبی  او  شــود.  ســوار  را  چموشی  اسب  هر  بتواند  تا  می گذاشتند  او  اختیار  در 
که آدم آن را از دست می دهد، چه  می دانست دل بستن به اسب، به خصوص موقعی 

کی برایش به همراه می آورد. ناراحتی وحشتنا
کرد، آنگاه یک مربی  که آشنا شد و نفس تند آن را بر پشت دست و صورتش حس  با اسب 
که  گور جدّ او  گور می گفت؛ بهرام  مخصوص به او تیراندازی یاد داد و دائم با او از بهرام 
پا درمی آورد  از  را هنگامی  کثر شکارهای خود  ا و  در هنگام تاخت، تیرش خطا نمی رفت 
که روی زین نشسته بود. هدف ثابت بود و او متحرک و بیشتر اوقات، هدف و او هر دو 
متحرک بودند. تازان از پی آهوی رمنده آن قدر می رفت تا در فرصتی مناسب بتواند او را از 
که چگونه بهرام  شاه دست آهویی را به گوش اش دوخته بود. هدف  پا درآورد. شنیده بود 

کند. که اشتیاق خسرو را به یادگیری زیادتر  گفتن این حکایات آن بود  مربی از 
پس از آن نیزه بازی و تیراندازی و تبرزین افکنی را آموخت. چه بسیار تنه  درختان کهنسال 

که زخم زوبین او بر جان شان بوسه زد.
خسرو  سپردند.  امید ،  بــزرگ  همه چیزدان،  دانشمند  دســت  به  را  او  چهارده سالگی  در 
مرواریدهای  از  پر  دریایی  او  گویی  که  می کرد  رفتار  خود  دانشمند  آموزگار  با  گونه ای  به 
که از عمق اقیانوس نمی هراسید  گران بهای علم و دانش است و خودش غواص؛ غواصی 

کند.  و خود را در امواج آرام و نیلگون علم رها می کرد تا بهترین مرواریدها را صید 
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که از عمق اقیانوس نمی هراسید  گران بهای علم و دانش است و خودش غواص؛ غواصی 

کند.  و خود را در امواج آرام و نیلگون علم رها می کرد تا بهترین مرواریدها را صید 
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آشکار  و  خسرو  با  شاپور  دیدار 
شبدیز و  شــیرین  راز  کردن 
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نگاه  یک  به  که  را،  نفر  یک  صــورت  جزئیات  می توانست 
ترسیم  کــاغــذ  هـــمـــان روز روی  ــردای  ــ ف مـــی دیـــدش، حــتــی 
تمام  بود.  رفته  ایران زمین  شهرهای  تمام  به  او  آوازۀ  کند. 
از  تصویری  شــاپــور،  داشتند  آرزو  اسپهبدان  و  حکمرانان 
نیز جــاودان شوند و  از مرگ  آنها پس  تا  آنها بکشد  صورت 
فرزندان آنها و نوه و نتیجه های شان همیشه تصویر پدر را 
در ذهن داشته باشند و در بهترین جای بارگاه خود آویزان 

کنند.
بسیار  را  روزگــار  گــرم  و  بــود. ســرد  مــردی جهان دیده  شاپور 
که  می برد  سر  به  سنی  در  خسرو  دیــد  وقتی  بــود.  چشیده 
را  خسرو  سخنانش  با  کند،  آبدیده تر  را  او  می تواند  عشق 




